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موج اعتراض
 در آمريكاى لاتين 

ــود يكى از  ــه اعتراض به وضع موج ــت ك مدت زمانى طولانى اس
ــور پرو شده و علت مهم آن، شرايط  ــوم زندگى در كش روش هاى مرس
بحران اقتصادى اين كشور در دهه 1980 است. دولت پرو از سال 2003 
طى اصلاحات اقتصادى موجب افزايش رشد سالانه با ميانگين 6/5درصد 
شده است. اما آنچه بافت آخرين اعتراضات را نشان مى داد گوياى حركت 
تدريجى و آرام طبقه متوسط كم درآمدى است كه نه تنها پرو بلكه برزيل 

و شيلى را نيز فراگرفته است. 
وقتى كه چندين هزار معترض پرويى در محوطه بيرونى مجلس در 
روز 22ژوييه به نشانه اعتراض به عملكرد طبقه حاكم و در مخالفت با 
رواج فساد اجتماع كردند، نمايندگان مجلس چاره اى جز شنيدن صداى 
ــتند. در  ــا و اينكه تلاش خود را براى رفع بحران اعلام كنند، نداش آنه
ــامل پزشكان و پرستاران نيز در  ــار ش كنار اين گروه از مردم ديگر اقش
ــتمزد خود اجتماعاتى را ترتيب دادند. واحدهاى  اعتراض به ميزان دس
صنفى طبقات مختلف عليه دستورالعمل اخراج كارگران شهردارى كه 
به اعتقاد دولت داراى شايستگى مطلوب شغلى نيستند اعتراض كرده 
و چنين اصلاحى را برخلاف مصالح كشور دانستند. گفته مى شود علت 
مهم چنين وضعيتى را بايد در مسايل سياسى از يك سو و افول شرايط 
اقتصادى از طرف ديگر دانست. امروزه، جناح هاى مختلف سياسى پرو 
ــين كه از رييس جمهور فعلى از خود نشان  باتوجه به حمايت هاى پيش
ــى و اقتصادى  داده اما نتايج مورد انتظارى را در برآيند معادلات سياس
ــيار عصبانى بوده و معترض هستند. فقط ميزان صادرات  نديده اند بس
ــبت به دوره مشابه در سال  ــور طى پنج ماه نخست سال جارى نس كش
2012، 13درصد كاهش نشان داده و نرخ رشد اقتصاد سال جارى تنها 

پنج درصد را نشان مى دهد. 
ــت. اخيرا، وزير اقتصاد  تازه اين خبر چندان ناراحت كننده هم نيس
ــرمايه گذارى در  ــورش در زمينه س در گزارش خود اعلام كرده كه كش
ــد دارد. وى همچنين اضافه كرد  بخش معدن آمادگى فراوانى براى رش
كه طرح هاى زيرساختارى غيردولتى و در بخش خصوصى، باارزش بيش 
از پنج ميليارددلار امسال به مناقصه گذاشته مى شود. هرچند سيستم 
مالى پرو دچار مشكلاتى براى خود است اما نيازمند اصلاحات اساسى 
است و از جمله اينگونه اصلاحات بايد به ضرورت وضع قانونى هدفمند 
براى كارگران شهردارى اشاره كرد كه بتواند رافع تنگناهاى موجود باشد. 
يكى از استادان علوم سياسى دانشگاه هاروارد اعتقاد دارد كه از سال 

1997 تاكنون اقتصاد نتوانسته بيش از 50درصد رشد داشته باشد. 
در جاى ديگرى از منطقه آمريكاى لاتين و طى ماه هاى گذشته امواج 
خروشان اعتراض به وضع موجود كه نشان از مشكلات بزرگ اقتصادى 
ــت. در  ــان داد. برزيل از جمله مهم ترين آنهاس ــردم دارد خود را نش م
سائو پائولو، مردم به بهانه افزايش بهاى قيمت بليت اتوبوس به خيابان ها 
ــال گذشته  ريختند و يكى از بزرگ ترين صفحات اعتراض را طى 10س
ــار مختلف مردم هم در كنار اين اعتراضات در مخالفت  رقم زدند. اقش
ــيارى از معترضان به  ــاد با معترضان همصدا شدند. بس با افزايش فس
ــدند كه براى  هزينه هاى اتوبوس، خواهان اصلاح و كاهش هزينه ها ش
ــت. طولى نكشيد تا موج اعتراضات  دولت هزينه اى بالا را به همراه داش
ــيده و طبقات مختلف مردم كه بيشتر  ــهرهاى متعدد برزيل رس به ش
ــدند. در اعتراضات فوق، معترضان با  ــط بودند مشاهده  ش طبقه متوس
ــعارهايى هرگونه  خود پلاكاردهايى را حمل مى كردند كه در آنها با ش
فساد، افزايش قيمت ها، پايين بودن كيفيت مدارس و مراكز آموزشى و 
نيز بيمارستان ها مورد محكوميت قرار مى گرفت و همچنين هزينه هاى 
سرسام آور برگزارى جام جهانى فوتبال 2014 برزيل كه سه برابر بودجه 
مصرفى جام جهانى 2010 آفريقاى جنوبى بود مورد اعتراض شديد قرار 
ــعارهاى خود به دولت اعلام كردند كه اولويت اصلى  گرفت. مردم در ش
ــد فراموش كرد كه عمده آنها همان هايى بود كه  نيازهاى مردم را نباي
ــده بود. در ريودوژانيرو، برخى  در پلاكاردها و در قالب اعتراض بيان ش
ساختمان هاى دولتى از جمله بانك ها نيز از طرف معترضان دچار آسيب 
شدند. هرچند گزارش ها برخى صدمات را در مناطق مختلف به دست 

معترضان ارايه مى كند اما نكته مهم پايين بودن ميزان خسارات است. 
ــك به آرامى به حركت هاى  ــع، اعتراضات در گروه هاى كوچ در واق
ــت به تدريج به كشورهاى ديگر  ــى بزرگى تبديل شد كه توانس جنبش
ــوئد و تركيه نيز نفوذ كند. كشورهاى اخير  ــه، س چون بريتانيا، فرانس
هم در اعتراض به بيكارى فزاينده جوانان، درگيرى هاى قومى، كاهش 
استانداردهاى زندگى، قدرت مدارى حكومت ها و مهاجرت هاى گسترده 
ــن مخالفت خود را از  ــردم برزيل و پرو در آمريكاى لاتي ــان با م همزم
ــامانى هاى موجود اعلام كردند. البته داستان برزيل از نوع ديگرى  نابس
بود. چه، بيكارى جوانان بسيار حاد مى نمود. اختلاف يا شكاف طبقاتى 
ــل عظيم جوانان  ــدنى بود و خي ــور واقعيتى فراموش نش ــن كش در اي
نمى توانستند اين معضل بزرگ را ناديده بگيرند. تاريخ يك دهه گذشته 
ــت.  برزيل مهم ترين چالش افول كيفيت زندگى مردم را به همراه داش
مردم نگران موج فزاينده مهاجران به داخل كشور بوده و چاره را در وضع 
قوانينى جديد براى مهاجرت مى دانستند. در شرايطى كه خريدوفروش 
موادمخدر در مناطق بزرگ شهرى برزيل امرى ممكن است مردم اين 
كشور نمى خواهند مجبور به پرداخت ماليات هايى گزاف باشند. بالابودن 
هزينه هاى زندگى خاصه براى طبقه متوسط امرى نكوهيده بوده و قابل 
ــر دادند كه چرا بايد بيشتر  ــخن س تحمل نبود. كارگران برزيلى داد س
دستمزد خود را صرف كرايه اياب وذهاب در مسير خانه و محل كار خود 
كنند چراكه ديگر چيزى براى قوت لايموتشان باقى نمى ماند. هرچند در 
برزيل اين پديده اى جديد نبود. اما آنچه جنبش اجتماعى اخير را مهم 
نشان مى داد و آن هم به دليل توسعه رسانه هاى ارتباط جمعى، امكان 
ناب تماشاى آنلاين مردم جهان از چنين اتفاقاتى در آمريكاى لاتين و 
حتى اروپا بود. باتوجه به اهميت بازى هاى جام جهانى فوتبال در عرصه 
ــانه هاى جمعى، اين فرصت مغتنمى براى مردم بود كه به بهانه اى  رس
ــد اعتراض خود را نشان  كه مى تواند نتيجه اش براى جهانيان موثر باش
دهند. برخى مى گويند هزينه هاى اياب وذهاب آنقدر هم افزايش نداشت 
يا نمى توانست انگيزه اصلى جنبش باشد، اما به عنوان بهانه اى توانست 
محملى مناسب براى مردم باشد كه بتوانند به خواسته هاى برحق خود 
برسند. نكته قابل توجه در اين ميان اينكه قدرت سياسى در برزيل خود 
ــتاى خواسته هاى معترضان نشان داد. مردم برزيل توانستند  را در راس
ــى را در كشورشان به جهانيان اثبات كنند. البته نبايد  قدرت دموكراس
فراموش كرد كه طبقه متوسط جديد در برزيل خواهان امكانات بيشترى 
از زندگى هستند.  طى دهه گذشته 40ميليون برزيلى دچار فقر مطلق 
ــال 2013 براى اين مردم نه تنها ديگر كسل كننده نيست  بودند. اما س
ــجامى كه در جنبش خود نشان دادند و با  بلكه با توجه به اتحاد و انس
هم رايى اى كه به صورت يكپارچه داشتند با اميدى فراوان به آينده مردم 
نگاه مى كنند؛ نگاهى كه توام است با رفع حداقل برخى از مشكلات، براى 

طبقه متوسطى كه زندگى خوب را حق مسلم خود مى دانند. 
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 ترانه استانبول
لبه بهشت ميدان «تقسيم»

در جهان دو قطبى سياستمداران 
ــا  ب ــان  هم پيم ــتى  راس ــت  دس
ــت دست به شكار  نظاميان كماليس
ــندگان زدند.  ــان و نويس دگرانديش
ــى نفس از «احمد كايا»  غربت سياس
و «يلماز گونى» بريد. شخصيت هاى 
ــبك «عزيز نسين»  كاريكاتورى به س
فاتح كشمكش هاى داخلى بودند كه 
ــلاح بزرگ ترين ارتش ناتو پس از  س
آمريكا را در حمايت از خود داشتند. 
پس از نيروهاى سكولار و چپى نوبت 
به نيروهاى اسلامگرا رسيد كه جعبه 
پاندورا گشوده شد. خونتاى تركيه هم 
ــت كه شاه ايران   قدم به راهى گذاش
و سادات مصر در خيالش بودند. اين 
روشن است كه جريان هاى اسلامى 
ــان  ــتره منطقه اى ش با توجه به گس
به هيچ وجه قابليت سركوب را ندارند. 
ــان داد كه  ــلاب 1979 ايران نش انق
ــران را نه توطئه  ــاه ژنرال پوش اي ش
كمونيسم روسى و گروه هاى مسلح 
ــلامى از پا  ــان اس ــى كه جري چريك
ــادات» را هم تير «خالد  انداخت. «س
ــرد. كودتاى  ــلامبولى» بى جان ك اس
ــلامگراى  ــت اس ــه دول 1994 علي
«اربكان» تنها راهگشاى راى چشمگير 
ــعه» اى شد كه  حزب «عدالت و توس
نزديك به 13سال است حاكم مطلق 
سياست تركيه و بازگرداننده افسران 
ــت.  ــان اس ــك به پادگان هايش لايي
تركيه اى كه با فيلم هاى «يشيل جم» 
ــكم» اش شناخته مى شد  و «رقص ش
ــت انداخت.  ــد پوس ــزاره جدي در ه
دهه هاى 70 و 80 در حافظه مجازى 
ماند و بازار سنتى تركيه در به غرب 

شكوهمند گشود. 
خواهـى ديـد، هنگامـى كـه مـا 
مى گرييم كوه هاى ما سبز خواهند 

شد*
ــيم محل مورد علاقه  ميدان تقس
ــت كه خريد بدون  توريست هايى اس
ــتانبول را از  ــات مراكز خريد اس مالي
ــره جمهورى  ــت نمى دهند. پيك دس
ــت و به جز  ــده اس ــا ش از 1928 برپ
ــو»، «ميخاييل فرونزه»  «عصمت اينون
قهرمان اسطوره اى ارتش سرخ اتحاد 
ــيلوف» هم در صف  ــوروى و «ورش ش
ــتاده اند كه طبقه  ياران آتاتورك ايس
ــغال مى كند.  ــط ميدان را اش متوس
جوانان ترك سرودخوانان نخست وزير 
ــيدند. تركيه  مقتدر را به چالش كش
ــت ها را فراموش كنيد. سطل  توريس
ــيده و خشم  ــغال ها به آتش كش آش
ــوس» هم  ــك «انونيم ــت ماس از پش
چهره اش پيداست. «ژيژك» در پيامش 
ــتريت  به جوانان نيويوركى در وال اس
گفته بود كه «هرچند كمونيسم مرده 
ــت اما اينجا مساله كمون هاست!»  اس
ــيفته خود  ــود كه ش ــار داده ب و زنه
ــويد. ترك هاى جوان وقتى براى  نش
ــراض  اعت ــتند.  نداش ــدن  شيفته ش
ــواده بهارعربى كه  ترك ها نه هم خان
خواهرخوانده اعتراضات آتن و مادريد 
ــى از  ــيم امروز بخش بود. ميدان تقس

اتحاديه اروپاست. 
ــاهاى  ــنتى وامدار پاش تركيه س
ــر فرزندانى كه «ناظم  ــل االله در براب ظ
ــو» را  ــم كويونچ «كاظ ــت» و  حكم
ــت. اردوغان از  ــرار گرف مى خوانند ق
پدرها و مادرها خواست تا فرزندانشان 
ــد اما ترك هاى  ــه خانه بازگردانن را ب
ــان «پارك  ــرودخوان درخت جوان س
ــيار برپا داشتند و  گزى» كتابخانه س
ــاهدان  ــپر كردند. ش پرچم تركيه س
معجزه اقتصادى تركيه و نسل سوم از 
خانواده هاى مهاجر ترك از هويتشان 
ــند. مى توانند طرفدار  اكنون مى پرس
گالاتاسراى يا بشيكتاش باشند و در 
يكى از دانشگاه هاى آلمان يا انگلستان 
ــخن از خانه اى  درس بخوانند. اما س
ــين، آنكارا و  مى گويند كه امروز مرس
ــتوتگارت و لندن  ازمير جايگزين اش
ــت. از امپراتورى  و بروكسل شده اس
ــر عدالت و  ــم عثمانى مورد نظ عظي
ــا دونر  ــه غربى ها تنه ــعه هم ك توس
كبابى هاى منطقه «وودگرين» لندن را 
مى شناسند و ايرانى ها سرك به «حريم 

سلطان» اش مى كشند. 
هر روز قبر كوچكى در گورستان 
پرلاشز پاريس دسته اى از گل هاى رز 
بر سينه اش مى بيند و به انتظار روزى 
است كه «احمد كايا» به خانه باز گردد. 
ــت ها را فراموش كنيد.  تركيه توريس
قدم به واقعيت ميدان تقسيم بگذاريد. 

به استانبول خوش آمديد. 
*بخشى از دو ترانه از «احمد كايا»

هر سنگى كه در «پارك زاكوتى» بنا 
شد، هر سيمانى كه لابه لاى سنگ هاى 
ديوارهاى بلند «وال استريت» ريخته شد 
به دست كارگران بود؛ اين كارگرانند كه 
هر روز پارك زاكوتى را تميز مى كنند، 
ــتراحت  ــه آنجا  اس ــن كارگرانند ك اي
مى كنند و لذت مى برند؛ اما سرمايه داران 
ــال پيش در  آن را مصادره كردند؛ دو س
چنين روزى مردم با اين شعارها به مقر 
ــرمايه دارى  ــورك آمدند: «س مالى نيوي
ــياره است»؛ «به  در حال از بين بردن س
ــزى پايان دهيم»، «وقتى  كار بانك مرك
ثروتمندان پول فقرا را مى دزدند، نام آن 
را معامله تجارى مى گذارند»، «وقتى فقرا 
ــونت  از خود دفاع مى كنند، نام آن خش
ــتريت را  ــود»، «وال اس ــته مى ش گذاش
ــه دنيا را نابود  نابود كنيم، پيش از آنك
ــابه زخم  كند.» اينها و صدها جمله مش
ــنگ فرش هاى  افرادى بود كه پا روى س
ــتريت گذاشتند و به اميد تغيير  وال اس
شب هايشان را به صبح رساندند. شايد 
همه چيز از ابتدا براى ثبت يك «نماد»، 
نمادى اعتراضى، به راه افتاد ولى در ادامه 
رنگ و بوى اين جنبش، جدى تر شد و 
حرفش فراگيرتر. امروز دومين سالگرد 
ــغال وال استريت است. 17 سپتامبر  اش
2011 پارك زاكوتى مقر مالى نيويورك 
توجه همه جهان را به خود جلب كرد؛ 
جنبشى كه زنجيره اى عليه نخبگان مالى 
ــكل داده بود. اين اعتراضات به مدت  ش
ــر آمريكا تداوم داشت  يك ماه در سراس

و به بيش از صد شهر آمريكا گسترش يافت. حتى با سركوب پليس و تمسخر 
رسانه ها، جنبش، هزاران نفر از مردم را به دليل شكاف عميق اقتصادى در آمريكا 
ــغال وال استريت در سراسر كشور برپا  ــيج كرد. طى دو ماه صدها كمپ اش بس
شدند. تمهيد دولت اما استفاده از نيروى پليس براى سركوبى اين جنبش بود و 
درست زمانى كه جنبش اشغال وال استريت با سركوب خشونت آميز پليس در 
سراسر كشور روبه رو شد اين باور به وجود آمد كه جنبش به پايان رسيده است. 
ــان دادند؛ آنها به هيچ وقت قصد رهاكردن  اما معترضان خلاف اين مورد را نش
ــر كشور را بسيج كرده بود نداشتند. تعداد  ــى را كه هزاران نفر در سراس جنبش
ــهروندان ناراضى كه متحد و تحت پرچم «اشغال» در زاكوتى پارك نيويورك  ش
ــته هاى جنبش  ــدند قارچ گونه افزايش يافت. اگرچه مطالبات و خواس جمع ش
ــخص نبود اما به سرعت يك چيز آشكار شد: اين جنبش، جنبش  در ابتدا مش
ــط  ــان توس 99 درصد بود؛ 99 درصد از توده هاى مردمى كه فرصت ها و ثروتش
ــده بود؛ جنبشى كه هدفش مخالفت با  يك درصد ميليونر و ميلياردر ربوده ش
برنامه هاى نئوليبرالى آمريكا و سرمايه دارى جهانى بود كه سبب نابرابرى اجتماعى 
ــده بود. نابرابرى درآمد، كليدى ترين موردى بود كه معترضان را  و اقتصادى ش
ــال پيش به زاكوتى پارك كشانيد. سوالى كه پرسيده مى شد و هيچ كس  دو س
پاسخى براى آن نداشت اين بود: «آنان چه مى خواهند؟» خواسته جنبش اشغال 
ــتريت بازگشت به كنترل مالى و حقوق معقول بود. اگرچه معترضان در  وال اس
ــوت كارخانه ها به صدا در خواهد آمد و سر كار  اين توهم نبودند كه همزمان س
بازخواهند گشت يا ثروتمندان عمليات مالى خود را به ابتكار عمل خود متوقف 
ــتند كه هيچ بازگشتى به آمريكاى رويايى دهه  كنند. در حقيقت آنان مى دانس
ــدارد. آنان بر اين باور نبودند كه چند قانون ضد  ــل 1960 وجود ن 1950 و اواي
لابى گرى سيستم فاسد كاپيتال هيل با بانكدارى بزرگ را پاك خواهد كرد. در 
حالى كه بهار عرب در برخى از كشورها به سرنگونى حاكمان مستبد انجاميد، 
ــتريت بيش از آنكه به دنبال رهبرى باشد، تمركزش را  ــغال وال اس جنبش اش
ــركت هاى چندمليتى و بانك هاى غول پيكر متمركز كرد.  برهژمونى جهانى ش
ــكاف  ــته هايى نظير مبارزه با فقر، بيكارى، ش ــان در اين جنبش خواس معترض
اقتصادى، بيمه و... را مطرح كردند. همان هايى كه باور داشتند اين جنبش با يك 
حمله و خشونت پليس از بين مى رود وقتى نظر كارشناسان ساير نقاط دنيا و تاثير 
اين جنبش بر آمريكا و ديگر كشورها را ديدند به خوبى دريافتند كه آنچه نمادى 
از اعتراض بود به عنوان يك «نماد اعتراضى» در دنيا در حال ثبت شدن است. اين 

جنبش نه تنها در بين رسانه هاى دنيا سروصدا به پا كرد بلكه پاى روشنفكران 
زيادى را هم به ميدان كشيد؛ ژيژك شايد يكى از تاثيرگذارترين چهره هايى بود 
ــكى به ميان مردم آمد و  كه از اين جنبش حمايت كرد و بعد ها هم نوام چامس
ــكى پا را فراتر گذاشت و  در جمع آنها از اين جنبش حمايت كرد. البته چامس
ــغال» نوشت كه بحثش بيشتر متوجه  ــال 2012 كتابى تحت عنوان «اش در س
ــتريت بود. او در اين كتاب مى نويسد: «در 30سال جنگ  همين جنبش وال اس
طبقاتى، اشغال وال استريت واكنشى مردمى و بسيار مهم است.» چامسكى در 
«اشغال» كه چند نفر ديگر از صاحبنظران هم در آن قلم زده اند مى نويسد: «يكى از 
بزرگ ترين موفقيت هاى اين جنبش اين است كه بى عدالتى ها در زندگى روزمره 
ــيد، مطبوعات را تحت تاثير قرار داد و احساسات مردم و  افراد را به تصوير كش
حتى خود اعضا را هم برانگيخت. انرژى وال استريت از ناديده گرفتن افرادى تامين 
ــان را با بى عدالتى اى كه رو به افزايش است مواجه  ــود كه هر روزه خودش مى ش
مى بينند. حتى بحث ميلياردهادلارى در ميان است كه براى حفظ بانك ها مورد 
استفاده قرار مى گيرد و درست همين بانك ها خشم ميليون ها نفر را بر مى انگيزد. 
ــتان مى شود در شرايطى كه  حتى ميليارد هادلار خرج جنگ در عراق و افغانس
سرويس هاى اجتماعى مشكلات زيادى دارند كه مى توان با اين هزينه ها آنها را 
برطرف كرد. مشكلات اقتصادى روى سكه اى است كه به راحتى از اين جنبش 
برداشت مى شود ولى بحران سياسى دموكراسى روى پنهان اين سكه است كه از 
انظار دور مانده است.» چامسكى در كنار اين مسايل از مباحثى كه باعث مى شود 
نظارت و كنترل بيشترى بر خواسته هاى اين مردم شود حمايت مى كند. او معتقد 
است بايد تعريف جديدى براى اين خواسته ها در نظر گرفته شود. كلاوس لگوى 
سياست شناس آلمانى و پژوهشگر اجتماعى يكى ديگر از كارشناسانى است كه 
مى گويد تاثير گذارى جنبش وال استريت بر كسى پوشيده نيست: «اين جنبش 
ــت و مى خواهد به «وال استريت»، يعنى  اعتراضى دنبال تاثيرگذارى نمادين اس
ــان دهد و بگويد كه ما با روندى كه  بزرگ ترين بازار مالى جهان كارت زرد نش
ده ها سال است در جريان است موافق نيستيم و خواهان تغييرات هستيم. جامعه 
مدنى، منادى اقتصادى است كه هم در قلب سرمايه دارى و هم در حاشيه هاى 
ــت و نه ارضاى خود زندگى اقتصادى. ولى  ــعادت انسان هاس آن در خدمت س
سرمايه دارى اقتصاد را از بستر جامعه جدا كرده است. معناى اين سخن آن است 
كه ما نه صرفا با يك اقتصاد سرمايه دارى، بلكه با يك جامعه سرمايه دارى سروكار 
داريم. به ديگر سخن، سرمايه دارى ساختارهاى كل زندگى ما را حتى تا اعماق 

روابط عشقى معين مى كند. جنبش 
اعتراضى «وال استريت را اشغال كنيد» 
مى خواهد به طور نمادين به بازارهاى 
مالى بگويد: شما تحت كنترل هستيد. 
ــادى تحت  ــا ديدى انتق ــما را ب ما ش
ــما را به حال خودتان  نظر داريم و ش
نمى گذاريم. اين نكته اساسى است و 
تاثير مشابهى در جنبش هاى اعتراضى 
ــه گفته لگوى، جنبش  ديگر دارد.» ب
ــن ديدگاه با  ــكا، از اي ــى آمري اعتراض
ــرات اعتراضى در تل آويو، قاهره  تظاه
يا مادريد داراى خويشاوندى است. اين 
جنبش ها، مقاومت يك طبقه متوسط 
تحصيلكرده و فرهيخته عليه سيستمى 
ــت كه آنان را به فقيرشدن تهديد  اس
ــاروى نظريه پرداز  ــد. ديويد ه مى كن
ــتريت معتقد  اجتماعى درباره وال اس
بود: «زمان براى انقلاب عليه ضدانقلاب 
فرا رسيده است، انقلابى كه مى خواهد 
ــه در آن خدمات  ــازد ك جامعه اى بس
درمانى مردم كاملا در نظر گرفته شده 
باشد، آموزش وپرورش ديگر خصوصى 
ــگان و دولتى  ــد و براى همه راي نباش
ــتم  ــد. در واقع مى خواهد سيس باش
اجتماعى نوينى را جايگزين كند كه 
با اين سيستم موجود متفاوت است، 
ــتمى كه صرفا در جهت منافع  سيس
ــرار دارد،  ــد بالايى جامعه ق يك درص
ــهر،  ــه در اين ش ــدى ك آن يك درص
ــالى 57/3ميليون دلار درآمد دارد.»  س
ــاور بود «تنها راه به چالش  او بر اين ب

كشيدن اين قدرت، جنبش هاى وسيع توده اى است». 
وال استريت و رسانه هاى اجتماعى

تجمع كنندگان در وال استريت، براى راحت شدن تحصنشان امكاناتى را در 
محل راه اندازى كردند. آنان چادرهايى را در محل برپا كرده بودند. مكانى براى 
دادن غذاى مجانى به معترضان، كتابخانه اى براى مطالعه و پر كردن وقتشان و 
بخشى مخصوص وبلاگ نويس ها و كاربران اينترنتى. يكى ديگر از امكاناتى كه اين 
معترضان از آن استفاده كردند، پخش زنده اينترنتى اعتراض ها بود. فيس بوك 
ــتريت بود. در اين صفحه  ــانى براى معترضان وال اس هم پايگاه ديگر اطلاع رس
ــته هاى خود را در آن بيان مى كردند و آخرين فعاليت هايشان  معترضان خواس
ــى و قرار دادن عكس آن روى فيس بوك  ــرح حال نويس ــتند. ش را هم مى نوش
فعاليت ديگر معترضان بود. اين عكس ها عمدتا شرح حال افرادى بود كه به گفته 
خودشان خانه هايشان را از دست داده اند، وام هاى تحصيلى شان را بايد تا ساليان 
ــال بپردازند در حالى كه بعد از فارغ التحصيلى شغلى در انتظار آنها نيست و  س
كارمندانى كه شغلشان را از دست داده اند و الان به جاى يك شغل ثابت، چندين 
شغل نيمه وقت دارند. يكى ديگر از اعتراضات معترضان به پاداش هاى بى حساب 
و كتاب به مديران بانك ها در آمريكا بود. اعتراض به اين مساله در عكس ها و روى 
پلاكاردها ديده مى شد. مثلا يك مشاور مالى در وبلاگش نوشته بود: «اين مديرانى 
كه در اصل مهره سوخته بودند، پاداش هاى ميليون دلارى مى گيرند كه از درآمد 
كل زندگى يك كارگر آمريكايى هم بيشتر است. اين براى مردم عادى مانند اين 
است كه به يكسرى موجوداتى نگاه كنند كه از يك فضاى ديگرى آمدند و اين 
پاداش ها و ارقام براى مردم واقعى اصلا اتفاق نمى افتد. مردم معمولى آمريكا فكر 
ــود كه كارهاى  مى كنند كه اين پاداش هاى فوق العاده بايد به آدم هايى داده ش
فوق العاده هم انجام مى دهند نه اين بانك هايى كه مثل انگل هستند.» و در آخر 
هم گفته: «آمريكا الان بيدار شده و خشمگين هم است.» مارك برى دانشجوى 
ــپتامبر و همزمان با آغاز اعتراض ها در  دكترا يكى ديگر از افرادى بود كه 17س
اين محل حضور پيدا كرد. او در مورد چرايى اين حركت خود مى گويد: «اين يك 
نمايش محلى از يك اعتراض جهانى بود. از بحث درباره تداوم نابرابرى و شكاف 
طبقاتى و بى عدالتى اقتصادى در آمريكا شروع شد كه براى دهه ها حرفى از آن 
نبود. بعد ما به راحتى مثل يك تكه آشغال به حاشيه رانده شديم. اما حالا فكر 
مى كنم كه نشان داديم يك تهديد واقعى براى طبقه بالاى جامعه شديم. ما مهم 

شده ايم و آنها ديگر نمى توانند وجودمان را انكار كنند.» 

«وال استريت» جنبشي عليه يك درصدها 
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آنها مى گويند ما بازنده هستيم، اما بازنده هاى حقيقى آنجا در وال استريت هستند. آنها ميلياردها از 
پول ما را قمار كرده اند. ما سوسياليست خوانده مى شويم، ولى اينجا همواره سوسياليسم براى ثروتمندان 
بوده است. آنها مى گويند ما به مالكيت خصوصى احترام نمى گذاريم، ولى در سال 2008 سقوط اقتصادى 
چنان مالكيت خصوصى را نابود كرد كه همه ما اينجا نمى توانستيم نابود كنيم طى روز و شب و يك هفته. 
آنها مى گويند كه ما رويابين هستيم. رويابين هاى واقعى آنها هستند كه تصور مى كنند مى توانند بدون 
محدوديت راهى كه مى خواهند را ادامه دهند. ما رويابين نيستيم. ما از رويايى برخاسته ايم كه به كابوس 
ــت. ما هيچ چيز را نابود نمى كنيم. ما تنها شاهد اين هستيم كه سيستم خودش را نابود  ــده اس تبديل ش
مى كند. ما همه صحنه كلاسيك فيلم هاى كارتونى را مى دانيم. گربه به پرتگاه مى رسد ولى به راه رفتنش 
ادامه مى دهد، توجهى هم نمى كند كه چيزى زير پايش وجود ندارد. تنها هنگامى كه به پايين نگاه مى كند 
ــت كه ما اينجا داريم انجام مى دهيم. ما به آدم هاى  ــود، پس سقوط مى كند. اين كارى اس متوجه مى ش

وال استريت مى گوييم: «هى! پايين را نگاه كنيد.»


